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و بــا انگشــت بــه صورتــش پاشــید. امــا بــه هــوش 
نیامــد. در ایــن بیــن پلیــس از راه رســید. ســرگرد 
شــدند.  ویــا  وارد  همکارانــش  همــراه  مالکــی 
آمبولانــس از راه رســید و نویــد را بــه بیمارســتان 
اولیــه،  بررســی‌های  و  تحقیقــات  از  بعــد  بــرد. 
جســد بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد. ســرگرد 
کــرد:  هــم شــروع بــه پرســیدن ســوالاتی از ســرایدار 
شــما چــه ســاعتی متوجــه ایــن اتفــاق شــدین؟
رو  آقــا  فریــاد  صــدای  والا  داد:  جــواب  ســرایدار 
ــر هــم  کاف ــدم. خــدا ســر  ــه شــنیدم، اومــدم و دی ک
ــا  نیــاره. خیلــی صحنــه بــدی بــود. خانــوم امــروز ب

آقــا اومــده بــود ویــا.
ســرگرد پرســید: شــما چیــز مشــکوک آدم مشــکوکی 

ندیــدی کــه ایــن اطــراف پرســه بزنــه؟
سرایدار گفت: نه والا

مــا  بــا  اومــد  یادتــون  چیــزی  گــه  ا گفــت:  ســرگرد 
بگیریــن. تمــاس 

شــهابی، دســتیار ســرگرد هــم بــه ســرعت خــودش 
گفــت: ببخشــید ســرگرد  را بــه محــل جــرم رســاند و 

دیــر شــد.
دنیــا  بــه  بالاخــره  میگــم.  تبریــک  گفــت:  ســرگرد 

اومــد؟
شهابی لبخند زد و گفت: بله ممنون.

گفــت: بعــد از ایــن پرونــده حتمــا بایــد از  ســرگرد 
کــه تــوی ایــن شــرایط  کنــم  خانومــت عذرخواهــی 

گذاشــتی. تنهــاش 
گفــت: نــه قربــان ایــن حرفــا چیــه. مــن  شــهابی 
درکــم  گفتــم.  بهــش  ازدواج  اول  رو  چیــز  همــه 

. می‌کنــه
ــا  کــه ب گفــت: خــب پــس بریــم بیمارســتان  ســرگرد 

ــم. کنی ــت  ــول صحب ــر مقت همس
هــر دو بــه بیمارســتان رفتنــد تــا بــا نویــد صحبــت 
کننــد. نویــد روی تخــت بیمارســتان خوابیــده و بــه 
کــه ســرم  گاهــی بــا دســتی  بیــرون خیــره شــده بــود. 
گوشــه چشــمش  بــه آن وصــل بــود اشــکش را از 
و  ســرگرد  حضــور  متوجــه  وقتــی  می‌کــرد.  ک  پــا
تخــت  روی  را  خــودش  کمــی  شــد  دســتیارش 

کردیــد؟ گفــت: چیــزی پیــدا  کــرد و  جابه‌جــا 
گفــت: پیــدا می‌کنیــم. بایــد همــه چیــز رو از  ســرگرد 

اول برایــم تعریــف کنیــد.

ادامه داستان...
داخــل  را  خــودش  و  نویــد  لباس‌هــای  پروانــه 
چمدان‌هــا گذاشــت و وســایل ضــروری‌اش را هــم 
برداشــت. نویــد قرمه‌ســبزی دوســت دارد و پروانــه 
هــم بــرای او مــدام قرمه‌ســبزی می‌پــزد. ســر شــب 
کــه وســایل ســفر را خریــده بــود وارد منــزل  نویــد 

ــه اســتقبالش رفــت. ــه ب شــد و پروان
کــردی؟ بابــا هــم امــروز  گفــت: چقــدر خریــد  پروانــه 

کــرده بــود. کلــی خریــد 
نوید پرسید: جدی؟ حال بابا چطور بود؟

از  رســوند.  ســام  بــود.  خــوب  گفــت:  پروانــه 
شــد. خوشــحال  خیلــی  هــم  تــو  پیشــنهاد 

نویــد لبخنــدی زد و گفــت: وااای بــوی قرمه‌ســبزی 
میــاد. مــن بــرم دســتم را بشــورم و بریــم ســر میــز 

گرســنمه. کــه خیلــی 
و  گذاشــت  آشــپزخانه  گوشــه  را  خریدهــا  پروانــه 
کــرد. نویــد اولیــن قاشــق غــذا  میــز شــام را آمــاده 
کــه از خــوردن  را در دهانــش گذاشــت و در حالــی 
گفــت: راســتی  غــذا لــذت می‌بــرد، رو بــه همســرش 

چمدونــارو بســتی؟
گفــت: آره. امــا هنــوز می‌ترســم. یــاد ســفر  پروانــه 

کــه می‌افتــم تپــش قلبــم زیــاد میشــه.
بــود،  خــوردن  مشــغول  همچنــان  کــه  نویــد 
هیــچ  مــی‌دم  قــول  بهــت  نبــاش.  نگــران   گفــت: 

اتفاقی نمی‌افته.
ــوا  ــوز ه ــه هن ک ــم  ــح زود بری ــه صب ــت: میش گف ــه  پروان

کســی منــو ببینــه. تاریکــه؟ نمی‌خــوام 
کرد. ، حرف پروانه را تایید  نوید با حرکت سر

ــایل را  ــد و وس ــدار ش ــواب بی ــه از خ ــردا پروان ــح ف صب
کــرد و هــر دو از  کــرد. بعــد هــم نویــد را بیــدار  آمــاده 
خانــه خــارج شــدند. او بــا نگرانــی بــه اطــراف نــگاه 
ــش  ــوی صورت ــتر جل ــالش را بیش ــرد ش ک ــعی  ــرد و س ک
ــا ســوختگی‌اش مشــخص نشــود. ســریع بــه  بگیــرد ت
ســمت پارکینــگ رفتنــد و بــا ماشــین راهــی جــاده و 

ســفر شــدند.
نگرانــی پروانــه کمتــر شــده بــود. ســعی می‌کــرد بیشــتر 
بــه ویــا  کنــد. چنــد ســاعت بعــد  نــگاه  بــه اطــراف 

رســیدند و پروانــه نگاهــی بــه اطــراف انداخــت.
ماهــی  راه  ســر  رفــت  یــادم  آخ  گفــت:  نویــد  ‌یکبــاره 
کنــی  مرتــب  رو  وســایل  تــو  تــا   . ناهــار بــرای  بگیــرم 
 مــن میــرم ماهــی تــازه می‌خــرم و برمی‌گــردم بــرات 

کنم. کباب 
و  کــرد  خالــی  را  چمدان‌هــا  پروانــه  و  رفــت  نویــد 
و  کــرد  مرتــب  را  همســرش  و  خــودش  لباس‌هــای 
داخــل کمــد گذاشــت. بعــد هــم بــه ســمت آشــپزخانه 
کبــاب‌ ماهــی را بــرای نویــد آمــاده  رفــت تــا وســایل 
کســی  کــرد  کنــد. یکبــاره صدایــی شــنید. احســاس 
داخــل ویــا شــده، بــرای همیــن بــه ســمت در رفــت 

ســمت  بــه  خواســت  ندیــد.  مشــکوکی  چیــز  امــا 
دیــد.  مقابلــش  را  مــردی  کــه  برگــردد  آشــپزخانه 
او  ســمت  بــه  چاقــو  بــا  مــرد  نمی‌شــناخت.  را  او 
تــرس ســرجایش  از  هــم  پروانــه  و  حملــه‌ور شــد 
میخکــوب شــده بــود. مــرد چاقــو را چنــد بــار در 
کــرد. پروانــه روی زمیــن افتــاد و  شــکم پروانــه فــرو 

شــد.  بســته  پلک‌هایــش  کم‌کــم 
مــرد بــه ســمت اتــاق خــواب رفــت و پــس از گشــتن 
طــا  و  پــول  مقــداری  نویــد  و  پروانــه  وســایل 
برداشــت و بــه ســرعت از خانــه خــارج شــد. نیــم 
رســید.  راه  از  تــازه  ماهــی  بــا  نویــد  بعــد  ســاعت 
کــرد و چشــمش بــه جســد  کــه در را بــاز  همیــن 
همســرش افتــاد، ماهی‌هــا از دســتش روی زمیــن 
را صــدا  افتــاد. روی زمیــن نشســت و همســرش 
و ســرش  گرفــت  را  نبضــش  تــکان داد.  را  او  و  زد 
گذاشــت. امــا هیــچ صدایــی  را روی قلــب پروانــه 
گریســت. ســرایدار ویــا  نشــنید. یکبــاره فریــاد زد و 
گفــت: آقــا  بــه ســرعت خــودش را بــه او رســاند و 

چــه شــده؟ 
نگاهــش بــه جســد غــرق در خــون زنــی بــا صــورت 
کــرده  گــم  نیــم ســوخته افتــاد. دســت و پایــش را 
بــا  ســرایدار  شــد.  بیهــوش  یکبــاره  نویــد  بــود. 
بــه  را  نویــد  کــرد  ســعی  و  گرفــت  تمــاس  پلیــس 
هــوش بیــاورد. از آشــپرخانه یــک لیــوان آب آورد 

پروانه ای که سوخت
در قسمت قبل با زنی به نام پروانه آشنا شدیم که در اثر حادثه اسیدپاشی نیمی از صورتش سوخته بود. پروانه پیش  زینب علیپور طهرانی

از حادثه معلم بود اما بعد از آن اتفاق تلخ، خود را در خانه حبس کرده بود. تنها کسی که به خانه‌اش می‌آمد، پدرش تپش
بود که بعد از مرگ مادر پروانه تنها زندگی می‌کرد و سه‌شنبه‌ها به دیدن دخترش می‌آمد. نوید، همسر پروانه به او پیشنهاد سفر به شمال را 
می‌دهد و پروانه با این‌که علاقه‌ای به این سفر ندارد و از مواجهه و رو‌به‌رو شدن با آدم‌ها می‌ترسد، با قبول پیشنهاد همسرش خود را برای 

سفر آماده می‌کند.

داستان
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